
مجيد ملامحمدي

مســلمانان مهربان و دوســت هم بودند. وقتی پيامبر خدا 
)ص( را برای اولين بار زيارت كردم، زبانم نمی توانســت به 
حرف بيايد. حضــرت محمد )ص( مهربان و خوش رو بود. 
لباس هايش پاكيزه بود و بــوی گل می داد. از صورتش نور 
می باريد. دندان هايش يكدست سفيد بودند. عمامة سبزی بر 
سر داشت. دست هايش تميز بود و قامتش بلند و دلربا. من 

از خوبی های او هرچه بگوييم كم گفته ام.«
 وقت نماز صبح بود. هر كســی خواســت به خانه اش 
برود و نمــاز بخواند. من فوری صــدا زدم: »آهای مردم! 
پيامبرخدا )ص( به من سفارش كرد به شما بگويم نمازتان را 

هر روز به جماعت بخوانيد.«
 همه تعجب كردند. پــدرم مردها را به خانه مان آورد. 
اتاق بزرگمان پر از مرد شــد. من آداب نماز جماعت را به 

سوغاتی سفـر مدینه
اولين اســب لابه لای غبار به ســراغم آمد. صبح خيلی 
زود بود. هنوز آفتــاب بال های طلايی اش را باز نكرده بود. 
اسب سوار را شناختم. افسار اسبش را كشيد و ايستاد. چند 
اسب ديگر به او رسيدند و ايستادند. غبارها مثل گليمی روی 
زمين پخش شدند. من سوار بر شترم بودم. اسب سوار اولی 

كه اسمش مرحب بود جلو آمد.
- سلام پسر عمو. چه خوب كه زود برگشتی. اول از همه 
به من بگو در اين ســفرت، حضرت محمد)ص( را زيارت 

كردی؟
چقدر در صدايش حسرت داشت. چون هنوز نتوانسته 
بود به مدينه بــرود و با حضرت محمد)ص( ديدار كند. از 
بادية1  ما تا مدينه راه زيادی بود. با شتر تقريباً دو شبانه روز 
می شد. گفتم: »بله ديدم. به همة دوستان خدا سلام رساند.«

مرحب دستی بر موهای زبرِ روی سرش كشيد و پرسيد: 
»سلام مرا هم رساند؟«

شــترم لابه لای گل های وحشی بيابان راه افتاد. داد زدم: 
»بله، سلام تو را هم رساند.«

خنده روی صورت مرحب پهن شــد. به باديه رسيديم. 
خانه های سنگی قبيله ام را كه ديدم، دلم آرام گرفت. ناگهان 
نگاهم افتاد به اهالــی باديه كه چهل پنجاه  نفر مرد بودند 
و هركدام پيه سوزی در دست داشتند. شعله های پيه سوزها 
توی دســت نســيم صبحگاهی می رقصيدند. زير آسمان 
پهناوری كه هنوز ســپيده پيراهنش را روشن نكرده بود، از 
شترم پايين آمدم و به همه سلام كردم. آن ها با گام های بلند 
و با اشــتياق جلو آمدند و دنبال هم به سلامم جواب دادند. 
صدای گنجشك های باديه قاتی سلام آن ها شد. پدرم جلو 
آمد. پيه سوز را به برادرم زيد داد. فوری مرا بغل كرد. حس 

كردم صورتش خيس اشك است.
- خوش آمدی پســرم. ده روز است كه چشم به راهت 
بوده ام. خدا را شكر كه سالم برگشتی. از پيامبر مهربانِ خدا 

برايمان بگو!
 گفتم: »مدينه خيلــی زيبا بود، پر از درخت های نخل و 
جوی های آب زلال. مســجد آن بــزرگ و خوش بو بود. 
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آن هايی كه بلد نبودند ياد دادم. بعد نماز صبح را با هم خوانديم. بعد از نماز به آن ها گفتم: »وقتی 
خدمت حضرت محمد)ص( رســيدم، عرض كردم: من صحرانشين هستم. ما در آنجا مسجد 
و امــام جماعتي نداريم. در خانه ام اذان مي گويم و با خانواده ام و خدمتكارهايمان نمازجماعت 
می خوانم. آيا اين كارِ ما نماز جماعت است؟ حضرت محمد)ص( فرمود: آری! من گفتم: 
گاهي خدمتكارها نيستند و با همسر و بچه هايم نماز می خوانم. آيا اين نماز جماعت به 
حساب می آيد؟ پاسخ داد: آري! عرض كردم: گاهي بچه هايم دنبال گوسفندان مي روند 
و من فقط با همسرم نماز جماعت مي خوانم، آيا اين هم نماز جماعت است؟ فرمود: 

»آري! «.... 
پدرم گفت: »چه ســخنان جالبی! ما از اين به بعد نمازهايمان را با جماعت 

می خوانيم. حالا همه همين جا بمانيد كه صبحانه را مهمان من هستيد.«
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